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بررسى حکم نصف بودن ديه زن

بررسی حكم نصف بودن ديه زن

اوّلاً ببينيم مسأله نصف بودن ديه زن نسبت به مرد جای خدشه و شبهه دارد ياندارد؟ ظاهرا هيچ جای شبهه و
خدشه نيست، ثانيا مسأله، اجماعی علمای اسلام است، يعنی مخصوص شيعه نيست، در كتب فقهای عامه، ادعای
اجماع فقهای مذاهب اربعه شده است، حتی بعضی از مذاهب مهجوره هم در اين مسأله نظرشان همين است. بنابر

نقل كتابی كه ما مراجعه كرديم فقط دو نفر غير معروف از علماء قديمی اهل سنت مخالف با اين مسأله اند كه
مخالفت آنها هم مخالفت با اجماع محسوب نمی شود، علاوه بر اين روايات مستفيضه فراوانی در اين باب هست.

بنابراين اصل مسأله جزو مسلمات فقه اسلامی است كه همه مذاهب در او متفق اند.
اينجا می رسيم به اين مسأله كه آيا آنچنانی كه گفته می شود اين تنصيف ديه زن نسبت به مرد ناشی از رجحانی

است كه اسلام نسبت به جنس مرد بر جنس زن قائل است؟ آيا اسلام می خواهد با اين تشريع زن را تحقيركند؟ آيا
دو جنسی به معنای دو مرتبه و دو درجه بودن انسانيت است؟ آنطور كه دشمنان اسلام تبليغ می كنند يا نه؟ مسأله

اين نيست، مسأله برمی گردد به يك حكمت و معرفت عظيم و وسيعی كه وقتی انسان تأمل كند و به گوشه هايی از
آن معرفت برسد آن را با همه وجود تصديق خواهد كرد. ما در اين بحث فقهی قصد اين را نداريم كه درباره حكمت
احكام الهی بحث كنيم لذا يك اشاره مختصری عرض می كنيم و می گذريم، امابدانيد اين مسأله جزو مسائل مهم
است و معتقدان به اسلام و عالمان اسلامی جای بحث فراوان و بيان حقايق بسياری را دراينجا دارند كه متأسفانه

كوتاهی می شود و اين بحثها نمی شود، دشمن هم بالاخره از هر منفذی كه بتواند اعتقاد مردم را سست كند استفاده
می كند.

بر خلاف آنچه كه از طرف دشمنان گفته می شود وجود اين حكم و امثال آن در فقه اسلامی، معنايش اين نيست
كه فقه اسلامی برای مردها و به عبارتی فقه مذكر است و زنها در آن فقه مغفول عنه واقع شده اند، نظر اسلام به دو

جنس را می شود از دو منظر مورد ملاحظه قرار داد، يك منظر منظرِ اصل انسانيت و جوهر و حقيقت انسانيت است و
هر آنچه كه بر اين جوهر و حقيقت مترتب می شود چه در نفس انسان، چه در سرنوشت انسان، چه در راهی كه

انسان را به آن سرنوشت می رساند، درجات عاليه و رفيعه ای كه انسان، می تواند به آنها برسد و چه آنچه كه مربوط
به حقوق اساسی انسان است، حق آزادی او، حق تعقل او، حق تكليف او ( تكليف هم به يك معنا، يك حق است) حق

اختيار و اراده او، حق مالكيت او و از اين قبيل حقوق كه اينها همه مترتب بر جوهر انسانيت و مربوط به اصل
انسانيت است، گاه نظر اسلام به دو جنس زن و مرد، از اين منظر است و گاه از منظر بعضی از عوارض و لواحق و

شرايط خاص زندگی است يعنی، از لحاظ جسمانی و طبيعی، از لحاظ تعهّدهای اجتماعی و امثال اينها، اسلام از اين
دو منظر به زن و مرد نگاه می كند.

اما از منظر اول، اسلام هيچ فرقی بين زن و مرد نمی بيند، جنسيت زن و مرد هيچ تأثيری در جوهر انسانيت و در
حقوق اساسی آنها ندارد و از اين نظر هيچگونه اختلاف و تفاوتی در بين اينها نيست، هر دو آزادند، هر دو حق انتخاب

دارند، هر دو تكليف دارند، هر دو می توانند درجات عاليه انسانی را طی كنند، هر دو حق فرا گرفتن علم دارند، هر دو
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وظايف سنگين جهاد فی سبيل االله را بردوش دارند، جهاد كه فقط شمشير زدن نيست، بعضی از انواع جهاد از
شمشير زدن و به جبهه رفتن خيلی مشكلتر است، تكاليف الهی بر هر دو واجب است، تكاليف الهی فرصتهای تعالی
و عروج انسانند كه انسان به وسيله اين تكاليف می تواند عروج پيدا كند، اين راهها همه بدون هيچگونه تفاوتی در

مقابل زن و مرد يكسان گشوده است.
پس از منظر اول يعنی منظر انسانيت و جوهر انسانيت و سرنوشت و تكاليف و حقوق انسانی، اسلام هيچ تفاوتی

بين زن و مرد نگذاشته است، لذاست كه در آيات كريمه قرآن در موارد زياد زن و مرد را با هم می آورد: ان المسلمين
و المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين و القانتات، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات و الخاشعين و

الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، و الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله كثيرا
، اينجا ده خصوصيت است كه در همه اينها زن و مرد يكسان مورد (۱ ) والذاكرات اعداالله لهم مغفرةً و اجرا عظيما

ملاحظه الهی قرار می گيرند، يا حتی خدای متعال در مواردی برای اينكه يك مثال و نمادی در مقابل چشم بشر قرار
بدهد يك زن را انتخاب می كند، اينكه يك زن را انتخاب می كند در مقابل آن مردم جاهلی كه آن وقت خيال می

می توانست حضرت(۲ ) كردند بين زن و مرد فرقی هست، بسيار پرمعنا دارد وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون
 موسی را به عنوان نمونه مؤمنان مثال بزند اما زن فرعون را مثال می زند، اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا فی الجنه

، يعنی در ميدانهای انسانی،(۳ ) در طرف بدی هم همينطور است وضرب االله مثلا للذين كفروا امرأت نوحٍ وامرأت لوط
درميدان تكامل و تعالی از طرف عروج و سقوط، از طرف تكاليف و حقوق، هيچ فرقی بين زن و مردم نيست، بنابراين

از منظر اول هيچ تفاوتی بين مرد و زن نيست.
اما از منظر دوم: نگاه به واقعيت های دو جنس است، يك واقعيت هايی در طبيعت اين دو جنس وجود دارد مثلا

شيردادن يك تكليف طبيعی بردوش زن است، مرد كه نمی تواند شير بدهد، يا فرض بفرماييد حضانت كودك ( كه هم
تكليف است و هم به يك معنی حق است) مربوط به زن می باشد بعضی واقعيتها هم مقرراتی است كه از خصوصيات

طبيعی ناشی شده است. مثلا نان آوری خانواده يك تكليف بردوش مرد است. زن اگر همه ثروت دنيا را هم داشته
باشد وظيفه ندارد كه مخارج و هزينه های زندگی را بدهد، اينها همه ناشی از واقعيتهای دو جنس است، يعنی خدای
متعال اين دو جنس را برای مصالحشان، برای بقای نسل، برای آبادی اين عالم، برای اداره صحيح عالم طبيعت به دو
گونه مختلف از لحاظ جسمانی و احساسی آفريده است. اين وظائف كه بردوش اينهاست براساس آن واقعيتهااست.

اين واقعيتهای طبيعی اعم از جسمانی يا احساسی، در نوع تكاليفی كه متوجه اينهاست و همچنين بعضا نوع حقوقی
كه اينها دارند، مؤثر است مثل حق نفقه و كسوه كه زن نسبت به مرد دارد، زن ممكن است بتواند كار هم بكند درآمد

هم داشته باشد ولی موظف نيست كه در زندگی مشترك چيزی خرج كند. يك تركيب طبيعی را خدای متعال براساس
مصالح و حِكَمی به وجود آورده است براساس اين تركيب طبيعی و برای اينكه زندگی را باهم اداره كنند، كارها و
حقوقی را برای اين گذاشته است، وظائف و حقوقی را هم برای آن، گذاشته است، مثلا در امر حجاب، حجابِ زن

سختگيرانه تر است تا حجاب مرد، مرد هم در يك مواردی بايد حجاب را رعايت كند و بعضی از بدن خود را بپوشاند
اما در مورد زن اين معنا بيشتر است، چون لطافت زن و خصوصياتی كه در او وجود دارد كه مظهر زيبايی وظرافت در

خلقت قرار داده شده، ايجاب می كند كه اگر بخواهيم جامعه آرامش و سلامت طبيعی خود را حفظ كند و آلوده
نشود، فساد در آن به وجود نيايد بايستی اين جنس را در پوشش نگه داشت. و اين، از وضع طبيعی و آنچه كه از

تنظيم اداره عالم در ديدگاه الهی وجود دارد، ناشی می شود.
يكی از چيزهايی كه عامل تفاوت درمورد زن ومرد است مسأله مال و اقتصاد می باشد كه يك جاهايی تأثير می

گذارد، در مسأله قصاص دو جنبه وجود دارد، يكی جنبه انسانی كه جان در مقابل جان است، در اينجا هيچ تفاوتی
ندارد، زن مرد را بكشد يا مرد، زن را بكشد هر دو حكمش قصاص است. يعنی از ديدگاه اهميت نفس كه من قتل
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نفسا فكانما قتل الناس جميعا كه اهميت نفس را نشان می دهد، هيچ فرقی در بين نيست. اما از جنبه مالی كه در
اين مسأله هست، اختلاف وجود دارد، برای مرد يك امتياز مالی قرار داده شده است. اين امتياز مالی كه برای مرد

قرار داده شده در مقابل تكليف مالی است كه بردوش اوست نه فقط در امر خانواده بلكه چون توليد مال وثروت
عمدتا به وسيله مرد انجام می گيرد. اين، ربطی به ارزش انسانی ندارد. مرد برای ورود در ميدانهای اقتصادی و مالی

است نه اينكه زن حق ورود در فعاليت اقتصادی را ندارد، زن گرفتاری و مسائل گوناگونی دارد، ظرافت جسمانی، روحی
و احساسی دارد در هر ميدانی نمی تواند وارد بشود، طاقت هر برخوردی را ندارد گرفتاريها و تكاليف طبيعی مربوط

به توليد مثل را دارد. اينها محدوديت هايی برای او در ناحيه مالی و اقتصادی و فعاليتهای مربوط به اينها ايجاد می
كند، مرد اين محدوديتها را ندارد برای همين كارهاست لذا بار مسائل اقتصادی بردوش او است. لذا در اين زمينه اين

امتياز را به او می دهند بين ديه مرد و ديه زن تفاوت است اما نه به خاطر اينكه قيمت مرد بيشتر از زن است، قصاص
در مورد همه هست، نفس در مقابل نفس، اما چون در ميدان مسائل مالی اين يكی فعال است، بطور غالب منشأ مال
و توليد ثروت است ( چون همه اينها مبنی بر غلبه است، والا موارد استثنايی هم داريم مثل آن خانم محترمی كه در

صدر اسلام به آن شاعر گفت اين يهودی را بكُش، مرد شاعر ترسيد و به گوشه ای خزيد، خود اين خانم بلند شد و با
ضربه عمود آن يهودی را از بين برد در حالی كه آن شاعر از ترس می لرزيد. از اين قبيل هم در زمان ما و هم در

گذشته بوده است. اما اينها موارد نادر است. احكام عمومی براساس موارد نادر وضع نمی شود براساس موارد غالب
وضع می شود) لذاست كه از جهت ارزش مالی و مادی كه مربوط می شود به نقش عمومی مرد در زمينه توليد

ثروت، اينها با هم متفاوت اند. لذا اگر زن، مرد را به قتل برساند رد ديه لازم است ولی اگر مرد زن را به قتل برساند رد
ديه لازم نيست.

البته بعضی از اين تفاوتها هم كه در فقه مسلم دانسته شده مثل مسأله افتاء و قضاء قابل خدشه است ما نمی
توانيم خيلی تصديق كنيم كه شرط مفتی مرد بودن است، اين البته موكول به جای خودش است شايد در بعضی

ازمسائل اصلا بايستی زن فتوابدهد، يعنی بعضی از مسائل هست كه موضوع آن مسائل را من وشما كه مرديم قادر
به فهميدنش نيستيم، هرچه هم كه تشريح كنند موضوع برای ما روشن نمی شود، موضع رازن می تواند تشخيص

بدهد، شايد در اين موارد كسی بگويد، متعين است كه زن برای زنان ( در مسائل مختص زنان) فتوا بدهد. علی ايّحال
نمی خواهيم الان آنچه را كه در فقه در مقام اختلاف بين زن و مرد گفته شده اينها را مسلمات فرض كنيم، بعضی از

آنها مسلم است، مثل همين مسأله ديه بعضی هم واقعا مسلم نيست يعنی قابل تجديد نظر است مثل همين
مسأله فتوا و مثل مسأله قضاوت حتی مسأله امامت جماعت را كه بعضی از بزرگان برای زنها حق امامت جماعت

قائل نبودند ما قبول نكرديم.
البته روايات ما در زمينه تنصيف ديه زن نسبت به مرد فراوان است لذا ما به اجماع استناد نمی كنيم، روايات

مستفيضه با سندهای بسيار خوب داريم كه در آن هيچ بحثی نيست، اما اهل سنت كه اجماع ادعا كرده اند اجماع در
مسلك آنها دليل مستقل است به خاطر رجوع به سنت نيست آنچنان كه در اجماع ما وجود دارد آنها به اجماع قائلند،
همه علمايشان معتقد به اين، هستند. بنابراين اصل مسأله اختلاف ديه زن و ديه مرد يك امری است كه هم از لحاظ
فقه مسلم است و جای ترديد در آن نيست، هم از لحاظ اعتبار و منطق امری موجه و قابل قبول است. بر اين اساس،
مسأله ای كه محقق فرمودند روشن می شود يعنی اگر ما هيچ مدركی هم در اينجا نداشتيم می توانستيم اين معنا

را تمام كنيم با استفاده از آنچه كه در شركت رجلين نظيرش گذشته است كه اگر چنانچه دو زن شركت كردند در
قتل يك مرد، می توان هر دو را قصاص كرد و رد ديه در اينجا وجود ندارد. اما اگر دو زن بيشتر شد آن وقت رد ديه

وجود دارد. روايتی هم در اينجا هست و آن روايت محمد بن مسلم است:

متن روايت:
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و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيی، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبداالله، عن العلا، عن محمد بن
.(۴ ) مسلم قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام) عن امر أتين قتلتا رجلا عمدا، قال: يقتلان به، مايختلف فی هذا أحد

باسناده يعنی اسناد شيخ ( رحمه االله) در تهذيب از محمد بن احمد بن يحيی، طريق شيخ به محمدبن احمدبن يحيی
طريق صحيح و معتبری است، محمد بن احمد بن يحيی هم صاحب نوادرالحكمه ( كتاب بسيار جامعی بوده است) از

بزرگان قُميّين است كه ما گفتيم يا از كبار طبقه هشتم و يا از صغار طبقه هفتم است. محمد بن الحسين كه مراد
محمد بن الحسين ابن ابی الخطاب است ايشان هم از بزرگان اشعريين و محدثين قم و از طبقه هفتم است. محمد
بن عبداالله مشترك بين جماعتی است كه بعضی ثقه و بعضی غيرثقه اند، لكن اين محمد بن عبداالله علی الظاهر و

طبق قرائن محمد بن عبداالله بن هلال است يعنی آن محمدبن عبداللهی كه محمد بن الحسين بن ابی الخطاب از او
در كافی و تهذيب مكررا نقل كرده است و او از علاء بن رزين نقل می كند همين محمد بن عبداالله بن هلال است،

البته ايشان صريحا توثيق نشده است، لكن در طرق رجال كامل الزيارات ابن قولويه واقع شده است و اين برای وثاقت
اين بزرگوار كافی است. علاء بن رزين هم كه از بزرگان اصحاب است جلالت شأن محمد بن مسلم هم معلوم است.

در اين روايت حضرت فرمودند هر دو قصاص می شوند، ردّ ديه در اينجا ديگر وجود ندارد در حالی كه اگر دو مرد
بودند می فرمود نصف ديه هر كدام را كه يك ديه كامل ميشود برگرداند اينجا نفرموده است كه رد كنند، حالا اين

جمله ما يختلف فی هذا احد را امام برای چه فرمودند شايد می خواهند بگويند قضيه اجماعی است يعنی ما در اين
فتوا تنهانيستيم ديگران هم هستند يا اينكه اين حكمی است كه شبهه ای ندارد شايد يك نوع تأكيدی برای اين

حكم باشد.

[شروع جلسه۱۲۵ - دوشنبه: ۸/۱۲/۷۹]

بسم اللّه الرحمن الرحيم
  روايتی را در مورد مسأله محل بحث مطرح كرديم كيفيت دلالت و سند آن را هم بيان كرديم. البته بعضی از بزرگان

مانند مرحوم صاحب جواهر روايت را صحيحه خواندند، مرحوم آقای خويی هم كه در علم رجال صاحب نظر و خبره
هستند می فرمايند: علی الاظهر اين روايت صحيحه است. مرحوم صاحب رياض می فرمايند: خبر محمد بن مسلم
بل صحيحته كما قيل. معلوم می شود كه قبل از مرحوم صاحب رياض هم بعضی اين روايت را به عنوان صحيحه

ذكر كرده اند. چون در مسأله همين يك روايت است - اگر چه مسأله علی القاعده است - لذاست كه موضوع سند آن
برای اين بزرگان اهميت پيدا كرده، كه آيا صحيحه است يا صحيحه نيست، مرحوم آقای خويی كانّه اشاره به اختلاف

می كنند و می فرمايند: الاظهر اَنها صحيحةٌ. منشأ اين اختلاف، محمد بن عبداالله است كه در اين سند واقع است.
بعضی از رجال اين سند با اينكه به اسم كاملشان تصريح نشده ولی معلوم و شناخته شده هستند، علاء: چند علاء

است كه شاگرد و مصاحب(۶ ) اما آن علائی كه از محمد بن مسلم معمولا روايت می كند علاء بن رزين القلاّء (۵ ) داريم
است لكن آن كه (۷ )  محمد بن مسلم بوده و از او روايت می كند و ثقه است. همچنين محمد بن الحسين متعدد

 معمولا از محمد بن عبداالله روايت می كند و محمد بن احمد بن يحيی ( صاحب نوادرالحكمه) از او روايت می كند،
همان محمد بن الحسين ابن ابی الخطاب است كه از بزرگان محدثين قمی و از اشعريين است، ايشان هم وثاقتش

داريم بعضی (۸ ) محل كلام نيست. بين اين دونفر، محمدبن عبداالله قرار گرفته است. محمدبن عبداالله هم چند نفر
 شان ثقه اند مثل محمد بن عبداالله ابن زراره و غير آن و بعضی غير ثقه اند، لكن آن محمد بن عبداللهی كه طبق

آمده است كه واقع بين (۹ ) سندهای كافی وتهذيب بحسب آنچه كه در كتاب شريف مرحوم آية االله العظمی بروجری
 محمد بن الحسين و علاء بن رزين است، محمد بن عبداالله بن هلال است، در بين رجال سند آن كسی كه مورد
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شبهه است همين محمدبن عبداالله است. اگر ما بخواهيم به اين روايت اطلاق صحيحه كنيم شرطش اين است كه
همه رجال سند علاوه بر امامی بودن بالخصوص توثيق شده باشند چون صحيحه بنابر اصطلاح متأخرين ( از زمان

علامه ( ره) به اين طرف) آن است كه تمام رجال سند امامی و به طور خاص توثيق شده باشند، در اصطلاح قدما هر
روايت معتبری را صحيحه می گفتند، لكن از زمان مرحوم علامه كه طرق و اسناد روايات را به صحيح، حَسَن، موثق و
ضعيف تقسيم كردند هر كدام از اين چهار اصطلاح يك معنای خاصی پيدا كرد. پس طبق اين اصطلاح توثيقات عامه
كفايت نمی كند كه يك روايت را صحيحه بدانيم و محمد بن عبداالله بن هلال توثيق خاص نشده است نه در كلمات
نجاشی و نه در كلمات شيخ و ديگر بزرگانی كه اهل اين معنا هستند، ايشان را بالخصوص توثيق نكردند، پس اظهر
اين است كه صحيحه نباشد، اما معتبره است، چون اسم اين بزرگوار در طرق كامل الزيارات آمده است كه بنابر آنچه
ما اختيار كرديم، كه هر كسی كه در طرق كامل الزيارات ابن قولويه واقع بشود ما او را مشمول توثيق عام ايشان می

دانيم. از اين روايت به معتبره محمد بن مسلم، تعبير می كنيم. بنابراين، اين كه مرحوم آقای خويی می فرمايند:
الاظهر كونها صحيحةً درست نيست، بايد گفت: الاظهر كونها معتبرةً.

اين است كه خود مرحوم آقای خويی در اين اواخر، از آن مبنای خودشان ( يعنی قبول رواياتی كه در نكته دوم: 
 سند آنها رجال كامل الزياره واقع شده) برگشتند، يك نوشته ای هم منتشر كردند كه ما هر كسی كه در طرق كامل
الزياره واقع بشود او را موثوق به نمی دانيم مگر آن راوی كه ابن قولويه از او به غيرواسطةٍ روايت می كند كه شيخ

ابن قولويه محسوب بشود، بنابراين مبنا، علاوه بر اين كه اين روايت صحيحه نيست، اصلا معتبره هم نيست ولی ما
اعتقادمان اين است كه اين روايت، معتبره است.

 اما از لحاظ دلالت: يك حرف اين است كه كسی بگويد امام ( عليه السلام) فرمودند: تقتلان به، اين دو نفر قصاص
ميشوند، پس آنچه دراين روايت به آن تصريح شده است عبارت از حكم قصاص است، اما اينكه نصف ديه را ردّ نمی
كنند، در اين روايت نيست، بنابراين اگر تنها همين روايت بود می گفتيم در اين روايت حكم قصاص آمده است، ردّ

ديه هم نيامده است، پس ردّ ديه واجب نيست. لكن در روايات ردّ ديه ( كه قبلا در باب شركت در قتل خوانديم)
بعضی روايات مطلق است شامل آن صورتی هم می شود كه همه قاتلان يا بعضی از آنها زن باشند يعنی اگر همه

اين قاتلها زنند كه يك مردی را كشته اند يا بعضی از آنها زنند، پس لازمه ی اطلاق آن روايات اين است كه در صورت
شركت زن در قتل مرد، ردّ ديه به او هم تعبّدا لازم است و نمی شود گفت كه آن اطلاق با اين معتبره تقييد می شود،

زيرا اين معتبره دلالت ندارد بر عدم ردّ ديه، چون نسبت به ردّ ديه ساكت است، اگرآن روايات را نداشتيم می گفتيم
اين روايت نسبت به رد يا عدم رد ديه ساكت است پس ردّ ديه واجب نيست و مسأله تمام بود. اما چون آن روايات را

داريم كسی بگويد كه آن روايات مطلق اند وشامل صورت شركت هم زن و هم مرد در قتل می شود و فرموده است
ردّ ديه می شود. لذا اخذ به اطلاق آن روايات می كنيم.

 البته در بعضی از آن روايات تصريح شده است، كشنده ها مرد باشند «فی رجلين قتلا رجلا» يا «اذا قتل رجلان
وثلاثةٌ رجلا» لكن در بعضی از روايات تصريح نشده به اينكه كشندگان مرد باشند مثل صحيحه حلبی.

 ۱- محمد بن يعقوب عن علی ابن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن بحيی وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابی
عمير عن حماد عن الحلبی قال: عن ابی عبداالله ( عليه السلام) فی عشرة اشتركوا فی قتل رجل، اين عشرة می سازد

با اينكه هر ده نفر زن باشند يا بعضی مرد و بعضی زن باشند يا اينكه همه مرد باشند، امام ( عليه السلام) هم در
مقام جواب استفصال نكردند، نپرسيدند كه هل هؤلاء العشرة كانوا كلهم رجالا او بعضهم نسوة پس جواب مطلق

است آنجايی كه كشنده ها زن باشند را شامل می شود.
 روايت ديگری كه اين هم سندش خوب است موثقه فضيل بن يسار است:

 ۲- عن علی ابن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمی عن ابان عن فضيل ابن يسار قال قلت لابی جعفر (
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عليه السلام) عشرة قتلوا رجلا اين ده نفر مرد يا زن اند يا بعضی مرد و بعضی زن اند، شامل همه اينها می شود.
حضرت فرمود: ان شاء اوليائهم قتلوهم جميعا و غرموا تسعة ديات، اگر می خواهند همه را می توانند به قتل

برسانند، لكن به هركدام از اينها نه دهم ديه، برگردانند.
 البته در روايت ديگری هم تعبير عدّه آمده است، منتهی در بحث شركت در قتل به آن روايت عمل نكرديم. آن همان

روايتی است كه می فرمايد: ولی مقتول می تواند يك نفر را به قتل برساند نه بيشتر «اجتمع العدة علی قتل رجل
واحد حكم الوالی ان يقتل ايهم شاؤوا و ليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد» اين روايت و جمع بين روايات را آنجا

مفصل بحث كرديم.
 پس از طرفی اين روايات مطلق بود و شامل می شد آنجايی كه همه جانيان مرد باشند يا بعضی مرد و بعضی زن،
باشند پس وقتی كه جانی زن هم باشد ردّ ديه لازم است. و از طرف ديگر اين روايتی هم كه محل كلام است يعنی

معتبره محمد بن مسلم متعرض مسأله ردّ يا عدم ردّ ديه نيست، بنابراين نمی شود از اين روايت عدم الرد را استفاده
كرد، و نتيجه اين بشود كه در مسأله ی مورد بحث، يعنی قتل مرد به وسيله ی دو زن هم ردّ فاضل ديه به شركاء لازم

است، حال در اينجاست كه ذيل روايت كاملا در ظهور روايت تأثير می گذارد، آن ذيل اين بود كه حضرت فرمودند:
مايختلف فی هذا احد اين ذيل، گويا به مضمون همان روايات شركت اشاره می كند.

 در مسأله شركت دومرديا بيشتر در قتل يك رجل، بين فقهای عامه و فقهای مكتب اهل بيت يك اختلاف عمده ای
وجود دارد و آن اختلاف اين است كه آنها قائلند كه تمام شركاء در قتل را قصاص می كنند و فاضل ديه هم رد نمی
شود. ولی در روايات اهل بيت ( عليه السلام) اين است كه قصاص می كنند ( البته قدر مسلمش تا ده نفر است نه
بيشتر)، اما فاضل ديه به آنها ردّ می شود اين يك اختلاف عمده ای است كه معلوم می شود در زمان حضرت باقر

عليه الصلاة والسلام نيز اين اختلاف بوده است. البته زمان حضرت باقر ( عليه السلام) هنوز اين فقهای بعدی
معروف، نبودند يعنی مالك اولِ كارش بود، ابوحنيفه هم اصلا مطرح نبود، ديگران هم به طريق اولی، ولی فقهای
معروفی در مناطق دنيای اسلام و عمدتا در مدينه بودند كه آنها قائل به قصاص به غير ردّ فاضل ديه بودند. امام (
عليه السلام) می فرمايد: قصاصٌ مع ردّ فاضل الديه، پس در مسأله شركت رجلين در قتل يك مرد، بين ما و آنها

اختلاف وجود داشت، اما در اينجا ( شركت دو زن) حضرت می فرمايند: ما اختلافی با هم نداريم همه ما معتقديم
كه ردّ فاضل ديه لازم نيست اين ذيل اولا ظهور اين روايت را در عدم الرد تقويت می كند، بدون اين ذيل، اين روايت

نسبت به ردّ و عدم الرد، ساكت بود اما با اين ذيل به اين معنايی كه عرض كرديم در عدم الرد، ظهور پيدا می كند اگر
ظهور در عدم الرد پيدا كرد آن وقت آن دو روايت مربوط به باب شركت در قتل كه شركت زن را هم شامل می شد
يعنی مطلق بود، ظهور اين روايت موجب می شود كه آن روايات را تقييد كند. ثانيا: خود اين ذيل، تقويت می كند

ظهور آن روايات را در اين كه مراد شركت رجال است نه شركت رجل و مرئه، نشان می دهد كه مراد از عده يا عشره
كه در آن روايات بود رجال است نه اعم از رجال و نساء همچنانكه مختصر ظهوری را هم شايد در اختصاص حكم به
مردان داشت زيرا انصراف اولی ذهن از جمله عشرة قتلوا... رجال است، يعنی ده نفر مرد، يكنفر را می كشند، اما در

حد ظهور قابل توجهی نبود، اين ذيل دراين روايت، موجب می شود كه در آن روايات ظهور عشرة و عدّه در رجال
تقويت بشود.

 اگر چه بدون اين ذيل هم كلام امام ( عليه السلام) كه در مقام بيان حكم شرعی، فقط قصاص را مطرح كردند و
متعرض مسأله ردّ و عدم ردّ نشده اند خالی از ظهور در عدم الرد نيست و الا اگر بود بيان می كردند اين از قبيل اطلاق
مقامی است. وقتی مقام، مقام بيان است و سكوت می كند كانّه يك شمولی را در اين بيان به وجود می آورد كه از او

تعبير می كنند به اطلاق مقامی اما اين ظهور آنچنان نيست كه در مسأله به اين مهمی ما به آن تكيه بكنيم. لكن
وقتی اين ذيل آمد كه لايختلف فی هذا احد موجب می شود كه همين ظهور، تقويت بشود معلوم می شود مراد اين
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است كه ردّ ديه وجود ندارد. بنابراين اگر در روايات باب شركت اين شبهه وجود می داشت كه بعيد هم نبود كسی
اينطور شبهه ای بكند بخصوص در اين مسأله مهم و جنجالی، ذيل اين روايت اين شبهه را برطرف می كند.

 در آن روايات عدّه و عشرة يك حرف ديگر هم می شود گفت و آن اين است كه بگوييم مناسبت حكم و موضوع
اقتضا می كند كه ردّ ديه مخصوص مورد مرد باشد اين يك استظهار قابل قبول وقابل توجهی است در مواردی تناسب

حكم و موضوع حدود موضوع را معين می كند، يعنی اين حكم مناسب چنين موضوعی است، قابل تطبيق با
موضوعی كه اين خصوصيت رانداشته باشد نيست، آنجا وقتی می گويند فاضل ديه را برگردان يعنی آن كسی كه می

خواهی قصاصا او را از بين ببری او يك چيزی زيادی دارد آن زيادی را برگردان، فرض بفرماييد سه نفرند كه يك مردی
را كشته اند شرعا قصاص سه نفر جايز است اما سه ديه در واقع در اينجا نابود می شود در حالی كه شما بيش از يك
ديه ( برابر آن قتل) استحقاق نداريد پس بايد آن دو ديه ديگر را برگردانی. يا اگر دو مرد كسی را كشته بودند، اينجا
يك نفر زيادی است اگر چه شارع اجازه داده است كه هر دو قصاص بشوند اما وقتی می گويند رد ديه كن يعنی آن

يك ديه اضافی را ردّ كن. حال اگر فرض كنيم كه آن دو نفر كه قاتل بودند، ديه اضافی ندارند، اينجا ديگر ردّ ديه معنا
ندارد پس وقتی می گويد ديه را برگردان خود اين، حاكی از اين است كه يك ديه اضافی وجود دارد كه می گويد

برگردان و اين در آنجايی تناسب دارد كه قاتل چند مرد باشند. آنجايی كه زن باشد ديه اضافی وجود ندارد. بنابراين
تناسب بين حكم و موضوع هم در آن روايات اين معنا را حكم می كند.

  يك شبهه ای در اينجا مطرح است آن اين كه ما در باب قصاص اكثر از واحد، احتياج به دليل خاص داريم اين دليل
خاص در باب رجال وجود داشت كه البته ما تاده نفر را قبول كرديم نه بيشتر، گفتيم اگر تا ده نفر در جنايت قتل

شريك شدند می شود اينهارا به قتل رساند لكن بايد به هر كدام نه دهم ديه برگردد، اما در باب شركت زن در قتل، يك
روايت داريم و آن امرئتان قتلتا رجلا است آيا به ثلاثه يا مثلا اربعة نسوه می شود اين را سرايت داد؟ اين همان چيزی
است كه مورد شبهه و خدشه است. البته اين مسأله را با همين شيوه های معمول فقهی می شود تمام كرد، اما چون

اين روايت فقط در مورد صورت اشتراك دو زن است، در ذهن انسان شائبه ای باقی می ماند، البته فروعی را مرحوم
صاحب جواهر بر اين متفرع كردند كه آنها را بيان خواهيم كرد.

۱- سوره احزاب: آيه۳۵
۲- سوره تحريم: آيه۱۱
۳- سوره تحريم: آيه۱۰

۴- وسائل الشيعه: ابواب القصاص فی النفس ج ۱۹ باب ۳۳ ح۱۵ 
۵- علاء بن الفضيل، علاء بن المُقعد، علاء بن يحيی المكفوف و...

۶- ای كان يقلی السويق
۷- محمد بن الحسين بن سعيد، محمد بن حسين بن سفر جلة، محمد بن حسين بن موسی الرضی و...

۸- محمد بن عبداالله بن جعفر الحميری، محمد بن عبداالله بن رباط، محمد بن عبداالله بن غالب، محمد بن عبداالله
بن مهران و...

۹- كتاب ترتيب الاسناد 
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